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حافظ
به صدق کوش، که خورشيد زايد از نفست

که از دروغ سيه روی گشت صبح نخست

 جاده بين نسل ها
 دوطرفه است

در دل جاده شهمیرزاد به کیاسر 
و در میان تاریکی مطلق شــب 
و خودنمایــی هزاران ســتاره، 
یکباره یاد نسل جدید افتادم؛ دهه هشتادی ها؛ نسلی که از 
میان شان، ورزشکارانی به المپیک پاریس رفتند و غیرتمندانه 
تلاش کردند و جنگیدند تا برای میهــن افتخار بیافرینند؛ 
نسلی که در دنیای علم و تکنولوژی، کارهایی می کنند که 
گاهی شاخ درمی آوریم؛ نسلی که چند روز دیگر، پرشور، راه 
مرزهای غربی و سرزمین عشق را در پیش می گیرند، فقط 
برای بهره بردن از سهم های خدمت؛ اربعین نزدیک است. بله! 
خیلی ها از میان این نسل، لباسی می پوشند که با عرف جامعه 
همگون نیست، به گونه ای صحبت می کنند، رفتار دارند و 
خلاصه می نویسند که برای اغلب نسل های دهه 60به قبل، 
معنا ندارد، یا شاید بهتر باشد بگوییم که قدیمی ترها کلام 

آنها را نمی فهمند، نه اینکه بی معنا و خالی از محتوا باشد.
اسم شان را گذاشته اند نســل» زد.« معلوم نیست که اسم 
نســل بعدی را چه بگذارند و باید در انتظار چه شــمایل و 
رفتارهایی خاص و عجیب البته برای نســل های پیشــین 
باشــیم. تحلیل های گوناگونی درباره نســل جدید مطرح 
می شــود و بعضی ها نقدهایی به آنها وارد می کنند و مثلا 
می گویند این نسل چنان در دنیای مجازی غرق شده که در 
آینده نمی توانند از عهده کارهایشان در دنیای واقعی بربیایند. 
برخی دیگر اما می گویند همانقدر که نسلی متفاوت هستند، 
همانقدر می توانند اعجاب انگیز دست به کارهایی بزنند که 
برای بشر بسیار مفید است؛ از روی ظاهر نباید قضاوت کرد و 

مثلا برچسب غریبه بودن با شریعت به آنها زد.
نسل جدید خیلی از چیزهایی را می بینند که یا نسل های 
قدیمی تر نمی بینند یا به ســختی خواهند دیــد، اما این 
جاده ای که بین نســل ها شــکل گرفته، یک طرفه نیست. 
نســل های قدیمی تر هم چیزهایی دیده اند کــه اگر برای 
جدیدی ها بازگو شــوند، یا اصلا تصویری نمی توانند از آنها 
بسازنند یا باید با دشواری به دست شان آورند. همین آسمان 
کلانشــهرها. زمانی بود، هرگاه که شب بســترش را پهن 
می کرد و سرمان را بالا می گرفتیم ستاره ها شمردنی نبودند. 
هرکسی سعی می کرد بزرگ ترین ســتاره را برای خودش 
انتخاب کند. ستاره ها در تابستان حسابی چشمک می زدند و 
شهاب سنگ ها از شگفتی های فضا می گفتند تا لحظاتی هم 
که شــده ما را به فکر فرو ببرند، اما اکنون، در تابستان پرده  
گردوغبار و ازُن جلوی دید ما را گرفته تا ستاره ها را بتوان با 
انگشتان دست شمرد. سرها همیشــه به پایین است و نور 
موبایل بر صورت ها می تابد. روشنایی شهرها، بر نور ستاره ها 
هم غلبه می کند و اگر نوجوانی و جوانی شهرنشین بخواهد 
ســتاره انتخاب کند، باید راه سفر به کویر یا روستاهای بکر 
را بگیرد. نسل زد، حســی از غلبه دادن بوی پوست نارنگی 
سوخته بر بوی نفت بخاری والور، جوشاندن باتری های کتابی 
رو به اتمام در آب برای روشــن کردن دوباره رادیو، جابه جا 
کردن آنتن تلویزیون، پرورش کرم ابریشــم با تغذیه برگ 
درخت توت، ساخت آلبوم تمبر و خیلی چیزهای دیگری که 
دهه شصتی ها به قبل، خوب به یاد دارند نخواهد داشت. البته 
که نمی شود در گذشته زندگی کرد اما نسل های پیشین هم 
دنیایی را تجربه کرده اند خاص زمان خود. جاده گوناگونی 

بین نسل ها حتما یکطرفه نیست.

فروش مدال طلای المپيک

سولفرد کوآندا 25 ســاله، وزنه بردار نروژی که در وزن 81 
کیلوگرم با یک رکورد المپیکی در بازی های پاریس قهرمان 
شد و با مجموع 275 کیلوگرم، مدال طلا را بر گردن انداخت، 
اعلام کرده که شاید مدالش را به فروش برساند. او درحالی که 
 از درآمد اندک وزنه برداران کشورش گلایه کرده، می گوید: 
» شاید مجبور شــوم مدال طلا را به فروش برسانم تا برای 
تأمین مالــی آمادگی برای المپیــک 2028 هزینه کنم.« 
این اظهارات انتقادآمیز وزنه بردار زن نروژی از وضعیت بد 
اقتصادی اش است. نروژ جزو 4 کشوری است که در مسابقات 

المپیک 2024 به مدال آوران خود پاداش نمی دهد.

سلفی با دستشويی لاکچری

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در کشور چین، یک 
دستشویی عمومی وجود دارد که عنوان لاکچری ترین 
توالت جهان را به دست آورده و برخی بر این باورند که 
این شگفت انگیزترین دستشویی عمومی جهان است. 
این دستشویی لوکس در طبقه ششم مرکز خرید دِجی 
پلازا در نانجینگ چین واقع شــده و طراحی آن از یک 
راهروی مجلل با یک فواره پــر گل گرفته تا دیوارهای 
تزئین شده با کاغذ دیواری و پنجره های نرده دار طلایی، 
با مفهوم توالت عمومی همخوانی چندانی ندارد و حتی 
برای یک هتل پنج ستاره هم بیش از حد است. شرکت 
معماری مجری این طرح مستقر در شانگهای گفته که 
این دستشــویی به قدری محبوب شده که گردشگران 
فقط برای دیــدن آن به مرکز خریــد می آیند تا از آن 

بازدید کنند و عکس وسلفی بگیرند .

یادداشت

گرینویچ

تهران مصور

بازار تهران با بافتی قديمی و فرســوده، از آن نقاطی اســت که 
آتش نشانی هر چند وقت يک بار درباره ايمنی آن هشدار می دهد 
و از گذشته تا امروز، آتش سوزی های متعددی هم در اين نقطه از 
پايتخت رخ داده که گاهی بزرگ و نگران کننده و گاهی در حد يک 
يا دو حجره بوده. اما يکی از بزرگ ترين و مهم ترين آتش سوزی های 
بازار تهران، در سال 1350در راسته بازار زرگرها رخ داد؛ اتفاقی که 
نيمه شب 14حجره را در مهم ترين مرکز اقتصادی تهران سوزاند و 
از بين برد و بازتاب گسترده ای در نشريات و جرايد آن زمان داشت. 
آتش از يک مغازه زرگری آغاز شده و به حجره های اطراف سرايت 
می کند. آتش نشانان از 12شب تا 5بامداد آتش را اطفا می کنند اما 
مغازه هايی مثل کفاشی، پارچه فروشی و پلاستيک سازی  ابتدای 

راسته بازار زرگرها طعمه حريق می شوند و کامل از بين می روند.

يکی از 
حجره های بازار 
که طعمه حريق 
شده بود

 53سال پيش
 آتش در بازار زرگرها

14
حجره

1350
شمسی

5
 ساعت

 اطفای آتش
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حامدفوقانی

باغ وحش دیواری لندن

وقتی روز دوشــنبه هفته گذشته، 
اهالی جنوب غربــی لندن، از خواب 
بیدار شدند، نزدیک پل کیو، با تصویر 
بزی مواجه شدند که روی یک دیوار بلند سیمانی نقاشی شده بود؛ 
بزی سیاه رنگ که انگار، صخره های زیر پایش، در حال ریختن است! 
و ســاعت یک به وقت محلی، نقاش آن مشــخص شد؛ »بنکسی« 
هنرمند و منتقد سیاسی ناشناسی که این اثر را بدون هیچ توضیحی، 
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. البته بسیاری از مردم جهان با 
آثار بنکسی آشنا هستند و می دانند او از خلق نقاشی های خود روی 
دیوارها، هدفی را دنبال می کند؛ مثلا برخی کارشناسان معتقدند 
همزمانی خلق این اثر با بمباران های بی رحمانه مردم غزه توســط 

اسرائیل، اشاره به سرزمین از دست رفته فلســطینی ها دارد و یا... 
اما ماجرا وقتی مرموزتر شــد که فردای آن روز، روی یکی دیگر از 
دیوارهای شهر لندن، بنکسی، اثری دیگر را خلق و آن را سر ساعت 
یک، دوباره در اینســتاگرامش، منتشر کرد؛ تصویر نیمرخ دو فیل، 
در دو پنجره بســته، در کنار هم، به شکلی که خرطوم هایشان را به 
سمت هم گرفته اند و قصه تا به امروز هم ادامه پیدا کرده  است؛ هر 
روز یک حیوان به سبک دوبعدی سیاه و سفید روی یکی از دیوارهای 
پایتخت انگلســتان!  اما این هنرمند خیابانی گریزپا، از کشــیدن 
میمون ها، گرگ ها، پلیکان ها و گربه ها، چه هدفی را دنبال می کند؟ 
شاید بنکسی دلش می خواهد شما هم آثارش را ببینید و هر آنچه دل 

تنگتان می خواهد، برداشت کنید.

پل ها برای وصل کردن آمده اند؛ وصل کردن 

جاده ها، روستاها، شهرها و حتی دل ها به هم! 

ايده ساخت پل، ايده آدم ها بوده  و هدف اوليه، رسيدن به جای ديگر . اما 

انسان ها تنها به اين  بسنده نکرده اند و تا توانسته اند، پل ها را زيبا، باشکوه 

و جذاب ساخته اند. فهرســت های زيادی از پل های زيبای جهان منتشر 

می شود  که هميشه، از ايران هم پل های اصفهان در آن می درخشند؛ چه 

سی و سه پل و چه پل خواجو. در فهرستی که اخيرا در فضای مجازی پربازديد 

شده، نام سی و ســه پل در کنار پل های زيبا و چشم نواز جهان قرار گرفته 

است. برخی از اين پل های زيبا اينها هستند:

درخشش جهانی سی وسه پل

سازه محبوب اصفهان ، در فهرست زيباترين پل های جهان قرار گرفته است
سیدسروشطباطباییپور

پل طلايی ويتنام که به دســت خدا معروف 
است، ترکيبی از زيبايی هنر انسان و طبيعت 
است. اين پل با نرده های طلايی رنگ  که روی 
2دست غول پيکر بنا شده، به رهگذران اجازه 

می دهد 150متر را روی آن قدم برنند.

پل »ميلو« در فرانسه، با 343متر ارتفاع، 
بلندترين پل جهان اســت کــه تجربه 
منحصربه فرد رانندگی را در بالای ابرها به 
شما می چشاند. اين پل روی رودخانه تارن 

در جنوب فرانسه بنا شده است.

 پــل »پونته وکيــو« در فلورانــس يکی از 
قديمی تريــن پل هــای دنياســت. يکی از 
جذابيت هــای اين پل تاريخــی، مغازه های 
جواهرفروشی، فروش آثار هنری و سوغاتی های 

رنگارنگ است که روی آن بنا شده.

پل »اورســوند«، ترکيبی از پــل، جزيره 
مصنوعی و تونل اســت که 2کشور سوئد و 
دانمارك را به هم متصل می کند. در اين مسير، 
2ريل راه آهن و 4خط برای رفت وآمد خودروها 

درنظر گرفته شده است.

اين پــل تاريخی به چشــم 
مــا ايرانی ها آشناســت؛ پل 
 الله وردی خان يا سی و ســه پل 
که در شــهر اصفهان، از روی 
زاينده رود عبــور می کند و از 
عهد صفويه به جای مانده است. 
اين پل از 33دهانه و ســتون 
تشکيل شده و 2طبقه است و 

حدود 300متر طول دارد.

نماد شهر اصفهان)مردی با تن شير که به دم خودش تير می افکند( که در کاشيکاری های سردر بازار قيصريه نشسته است.


